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دیدیــم که ابوالحســن بنی صــدر خیلــی ادعــای اقتصاددانــی و دکترا 
و این هــا داشــت. در مــدت کوتاهــی هــم کــه در وزارت اقتصــاد 
بــود، هرتپــه ای کــه توانســت، بــا عنایــت بــه علــم روز اقتصــاد و 
دســتورالعمل های بانــک جهانی، مــورد عنایت قــرارداد. مثــلًا طرح 
ملی کــردن همــه بانک ها )بخوانیــد دولتی کــردن اقتصاد(. بــا اجرای 
این طرح، بانک های سراســر کشــور ابتدا بــه تملک دولــت درآمدند 
و ســپس بانک های خصوصی و مختلــط در چند بانــک دولتی ادغام 
شــدند. علی اکبر معین فر ]وزیر نفت بنی صدر[ می گوید: »ابتدا همان 
بحث مدیریت بانک ها توســط دولت مطرح شــد، اما آقای بنی صدر 
گفت چرا بانک ها را ملــی نمی کنید؟ ملی کنید که تکلیف مشــخص 
باشد. آقای ]عزت اله[ سحابی هم دفاع کرد. به این ترتیب طرح ملی 
شدن بانک ها رای آورد«. یا مثلًا ملی شــدن صنایع و زمین های بزرگ 
)بخوانیــد دولتی کردن صنایع بــزرگ مثل خودرو و معــدن  و...(. این 
طرح تصریح می کرد: »منظور از زمین بزرگ، سه برابر زمینی است که 
عرف محل برای یک نفــر لازم می داند.« در مرحله بعــد، صنایع بزرگ 
ملی و اموال بیش از پنجاه نفر از ســرمایه داران معــروف دوره پهلوی 

ملی شد و در اختیار دولت بنی صدر قرار گرفت.

اما بزرگ ترین تپه ای کــه دکتر بنی صدر آن را دید، »وام های مســکن« 
بود کــه بعدتر به وام مســکن بنی صدری معروف شــد. بــا قرارگرفتن 
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منابــع و مدیریــت همــه بانک ها در دســت بنی صــدر، وی اقــدام به 
اعطای وام مســکن کرد. این اقــدام گرچه موجــب افزایش مهاجرت 
و ماندگاری مهاجران روســتایی در حاشــیه شــهرهای بزرگ خصوصاً 
تهران شــد و با پخش نقدینگی بانک ها در دست مردم، افزایش تورم 
و گرانی و احتــکار را موجب گشــت، اما برای خود بنی صــدر تبلیغات 
وســیع و گســترده ای از جیب دولت به همراه داشــت. بر اســاس آن 
هر یک از شهروندان می توانستند تا ســقف ۳۰۰هزار تومان با سپرده 
۳۰هزارتومانی تســهیلات دریافت کنند. البته که نظارتی هم بر اینکه 
مردم واقعاً اقدام به ســاخت یا خرید خانه کنند، نبود و اینکه درسال 
1358 چه کسانی سی هزارتومان پول داشــتند هم جای بررسی دارد. 
این تبلیغات به علاوه فعالیت شــبانه روزی خانه های تیمی و شــبکه 
مجاهدین خلــق )منافقین( و البته رپرتاژآگهی های روزنامه شــخصی 

بنی صدر )انقلاب اسلامی( موجب شد که وی، رئیس جمهور شود. 

بهلول، یکــی از اولیــن مطبوعاتی بــود کــه از انتخاب بنی صــدر روی 
جلدش استقبال کرد. »جامعه مطبوعات مفتخر است رئیس جمهور 
از بیــن روزنامه نــگاران انتخاب شــد«. این جملــه آغاز تغییر مســیر 
بهلول بود. تا آن روز، بهلول به صــورت متمرکز از قطب زاده حمایت 
می کرد اما از این پس، ضمن نگهداشــتن طرف قطــب زاده، به حامی 
اصلی بنی صدر تبدیل شــد. جالب اســت که این حمایت از شــخص 

رئیس جمهور بود و نــه از دولت. مجلس و ســایر نهادها و ارگان های 
اغلب تازه تأسیس هم که تکلیفشان معلوم بود.

خط اصلی بهلــول در ابتدای ریاســت بنی صدر بر دولــت، مظلوم نمایی 
و نشــان دادن چهــره ای »مبــارز تنهــا« از وی اســت. این خــط، هم در 
کاریکاتورها و هم در متون و اشعار دنبال می شــد و فضایی را ترسیم 
می کــرد که بنی صــدر بــه تنهایــی در یک ســو بــا امکانــات حداقلی و 
انگشت شمار افراد همســو قرار دارد و قصد دارد تا اصلاحات عظیمی 
را برای مــردم رقم بزند امــا در مقابلش همــه امکانات در اختیــار افراد 
بی ســواد و بی شناســنامه اســت که نمی خواهنــد چرخ زندگــی مردم 
بچرخــد و چوب لای چــرخ بنی صــدر می گذارند. تکیه این فضاســازی 
نیز بر همان تپه هایی بــود که قبلًا بنی صــدر دیده بــود و روزنامه ها و 
منافقین، آن را آراسته و دلخواه در نظر مردم جلوه داده بودند. فضایی 
که در همین نوشته و به صورت گذرا به برخی از آن ها ها اشاره کردیم.

از حق نگذریم، ساختار اداره کشور نیز این دستاویز را به بنی صدر می داد 
تا بدون سختی های معمول، منافقانه عمل کند. بدین معنا که هرگاه 
کم کاری یا نقصی در امور وجود داشت – که بدیهی بود – آن نقص را به 
دولت و نخســت وزیر نســبت می داد اما هرگاه کار خوبی انجام می شد 
یا طرح مردمی به نتیجه می رســید، رئیس جمهور خود را جزء اصلی و 

راهبر دولت معرفی می کرد و آن نتیجه خوب را به خود نسبت می داد.

بهلول، یکی از اولین مطبوعاتی بود که 
از ریاست جمهوری بنی صدر روی جلدش 
استقبال کرد.
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